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  اي از او و قصيدهمولانا سيد مكرم حسين 
  السلام در رثاي امام حسين عليه

  ∗ همدانيالدين حسين كمالمحمد سيد 

الاسلام مولانا سيد مكرم حسين از جمله علماي فاضل و متّقي عصر خود از حجة
خانوادة ساداتِ عابدي از همدان بود كه در قصبة جلالي، بخش عليگر، از ايالت 

جد وي جناب سيد . گشت اجتهاد فايز رپرادش متولّد شد و بنابر علم و فضل خود بهاُتا
دادند  ارشاد علي و پدرش جناب سيد وارث علي در استان راجستان خدماتي انجام مي

چون پدرش براي انجام خدمات رسمي . آمدند شايستگي از عهدة امور دشوار برمي و به
او . رم حسين در تجاره تحصيلاتِ مقدماتي را فراگرفتبرد، سيد مك مي سر در تجاره به

 چنين الانسابصة خلا در اين باره در تأليف نسبنامة سادات جلاليه موسوم به
  .“در اوايل ازمنه به تحصيل علم در تجاره پرداخته”: نويسد مي

 تأليف بها في تاريخ العلماء تذكرة بياحوال مفصّل مولانا سيد مكرم حسين در 
الاسلام مولانا الحاج سيد حجة تأليف انوار مطلعنا سيد محمد حسين نوگانوي و مولا

 سي ١٢-١٠ در مركز تحقيقات اسلامي خراسان، انوار مطلع. مرتضي حسين آمده است
  .چاپ رسيده است م به ١٩٨١/  ه١٤٠٢گلبرگ، فيدرل بي ايريا، كراچي در سال 

  :بدين قرار استاحوال مولانا سيد مكرم بنابراين مأخذ 
التحصيل لكهنو  جلالي در بخش عليگر علاقه داشت، فارغ سيد مكرم حسين كه به

الدين محمد علي، مولانا احمد علي محمدآبادي و ممتازالعلما سيد محمد تقي ئمةقا. بود
العلما مولانا علي محمد،  همچنين مفتي محمد عباس، تاج. از جمله استادان وي بودند

                                                   
  .ه اسلامي عليگر، عليگراستاد و رئيس اسبق بخش طبِ يوناني دانشگا  ∗
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. وي اعطا كردند العابدين مازندراني اجازة اجتهاد به لعلما مير آغا و مولانا زينعمادا
وي اجازة پيش نمازي هم داده بود و بنابراين سيد مكرم حسين  علاوه ممتازالعلما به به

عهده  مجتهد امامت نماز جمعه و جماعت مسجد جامع شاهي سادات جلالي را به
  .گرفت

. غيره مهارت داشت در رياضي، فقه، طب و علم رجال ومولانا سيد مكرم حسين 
گفت كه وي در  مولانا جعفر حسين بدايوني معترف و مداحِ علم و فضل وي بود و مي

  .علم رجال چنان مهارت داشت كه گويا دورة هر راوي را خودش ديده بود
 در مدح حضرت اميرالمؤمنين علي بند هفت. داشت وي در سرودن شعر هم تبحر

علاوه بر . فارسي سرود  محتشم كاشاني بهبند هفتسبك و شيوة  طالب را به ن ابيب
  . در يك مجلّد استبند هفتفارسي سرود كه با نسخة خطّي  اي هم به اين، وي نوحه

  آثار
نامة  رسالة نوروز، رساله در بحث طهارت، رساله در بحث نماز جمعه، اختيارات، نسب

فارسي از جمله آثار  طالب به  اميرالمؤمنين علي بن ابي در مدحبند هفتساداتِ جلالي، 
  .شوند اين مجتهد است كه در خانوادة وي تاكنون حفظ مي

اي هم داشت كه نبيرگان وي اين كتابخانة بزرگ  مولانا سيد مكرم حسين كتابخانه
نا سيد العلما مولا نجم الواعظين در لكهنو بهسةرا براي استفادة استادان و دانشجويانِ مدر

شوند  الواعظين تاكنون حفظ ميسةكتابهاي اين كتابخانه در مدر. الحسن اهداكردند نجم
  .اند قلم خود مولانا سيد مكرم حسين و داراي حواشي به

  وفات
علم و فضل و هدايت و ارشاد،  مولانا سيد مكرم حسين بعد از خدمات شايان به

 شصت سالگي بدرود حيات گفت و در م در ١۸۸۷/ ه ١٣۰٥الثاني  روز نهم ربيع در
نواب جعفر علي خان صفوي، از اهالي . بارة محلّة گرهي مدفون شد قسمت شرقي امام

آباد اُتارپرادش، قطعة تاريخ وفات مولانا را سرود كه روي لوح  آباد در بخش فرخ شمس
  :مزار وي نقش شده است
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  قطعة تاريخِ وفات
ــت    جلالي وطن مجتهد نيك طينت     ــراپا لياق ــه س ــيم آلِ ط   حك

ــ ــه ز دار فن ــستم گرفت ــال ب   »مكرم حسين آه بحرِ كرامـت     «  ا س
 ) هجري١٣٠٥( 

  نظم تاريخِ وفات
   به نورش همان در حكم و فقـه و راي   آنكه  سيد قدسي جمـال فاضـل صـاحبِ كمـال         
ــم  ــاب عل ــه درب ــم يافت ــاب عل   ملكه هر باب علـم صـد سـند و دلگـشاي             آنكــه ز درب
  عدل وي از علم پيش علم وي از خيـر و راي           مجتهد عهـد خـويش پيـشروِ اهـلِ كـيش          

  رايان رو گ ـ  د سـوي جن ـ   ر ش ـ كز چمنِ ده    ع دوميـــود ربم بـــهـــت ز روزِ ناشـــچ
  در غمش از جانبين كرد ملك شور و شـين         

  »واي مكرم حـسين مجتهـد العـصر واي        «
  ) هجري١٣٠٥(
صغري بيگم دختر سيد تراب علي مقيم محلّة  بي مولانا سيد مكرم حسين با بي

نام مولانا سيد اعظم حسين و سه  مبارك جلالي عقد ازدواج بست و صاحب پسري به
كلثوم فاطمه، در عقد ازدواج سيد امير حيدر درآمد و  بي دختر بزرگ، بي. دختر شد

رضوي  بي دختر سوم، بي. اق حسين ازدواج كرددختر ديگر، ذكايي فاطمه، با سيد اشف
  .اكبر از عمايدِ قصبة جلالي عقد ازدواج بستعلي بيگم، با سيد 

  نوحه
 فق خون بر جهان ريزدـمِ شـبح از چشـفلك هر ص

  ان ريزدـر زمـيبت هـن بر روي خود گردد مصـزمي
 رو گردد بزهـن سـو رنگيـاه روشن، همچـم سزد گر

 ك حسرت كهكشان ريزدـاشسزد گر، همچو شبنم 
  ندانم كين چه آفتهاست،دانم چه قهر است اين نمي

 زدـان ريـمـلا از آسـزد بــيـن خـيـت از زمـامـيـق
 رـان سـد عريـان سينه كوباننـور و غلمـبه جنّت ح

  زدـان ريـلايي ناگهـ ب)ص(برـغمـوسِ پيـر نامـو بـچ
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 انـشـدكيـد بـتنـرم رفـتِ حـن رخدرـارت بـه غـب
 زدـر كاروان ريـان بـزنــوم رهـجـو در وادي، هـچ

 زدـيـرم خـز حـه كـنـيـكـاد سـود ز فريـب نبـعج
 زدــان ريــمــار ازل از آســبــر جــهــرار قــش

  تشنه لب ميرد)ص(كه اولادِ پيغمبر چه قهر است اين
 زدـان ريـر در كامِ جـكـر و شـيـا شـيـح د بيـزيـي

 رـبـ، علي اك)ص(برـ پيمكلش ، هموانـچو ميرد نوج
 زدـيان ريـدسـم قـم ز چشـك غـرشـي سـتابـز بي

 آور امـاس نـبـرد عـنگـه بـمـوي خيـرت سـز حس
 زدـان ريـنـس و رـك از دوش و آب از مشك، از تيـو مشـچ

 مـريـانيِ مـرا ثـتِ زهـالِ بنـي ز حـرسـه مي پـچ
 زدـوان ريـارغك ـرشـان سيـرِ عرـدان با سـه زنـب
 نـيريـربت شـجاي ش رـچه سنگين دل كه آبِ زَه

 زدـان ريـشـفـر خونـيـر ز تـغـق نازك اصـلـه حـب
 ته جان تنهاـض خسـادات آن مريـلِ سـاس نسـاس

 زدـوان ريـاي ناتـون ز پـل خـلاسـر و سـه زنجيـب
 دا رفتندـ خشِـب پيـنه لـزان تشـزيـان و عـقـرفي

 زدـاودان ريـت جـمـرِ رحـدان ابـيـهـر شـي بـهـال
 ردان دلاور راـه مــش كــرآتـراي پــحـدر آن ص

 زدـوان ريـتخـز اسـته مغـن گشـهر روغـاب مـز ت
 ولي راـمر و خـد و شـعد و يزيـد سـوا كنـدا رسـخ

 زدـران ريـوهِ گـتم كـاز س )ص(برـمـپي آل رـب هـك
 دـانـ ممـتـرِ سـبـت صـن و ني طاقـتـاي رفـنه پ

 زدـارگان ريـچـرِ بيـر سـت بـيبـت مصـچو در غرب
 ن دلـعدِ سنگيـدان سـهيـاي شـاشـد بهر تمـرس

  زدـري گانـتـكُش انــدر ده نــوسـاي تـار پـبـغ
 تِ دل زهراـه لَخـمـاده هـتـاك افـون و خـه خـب

 زدـتان ريـرش بوسـن به فـريـرگ لاله و نسـچو ب
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 هاـكس و تنـد بيـده باشـلي درمانـن عـن بـسيـح
 نان ريزدـر و سـجر و تيـغ و خنـر تيـو ابـر سـز ه

  )ص(قـرار جـانِ زهـرا، شـهـسـوارِ دوشِ پـيـغمـبـر
  به زخم نيـزه غلطان بر زميـن خون از دهـان ريزد

  مـعـاذَاالله از جــور يـزيــد و شــمـرِ بـد گـوهــر
  ن ريـزدكـه خـون حلـق ابنِ مصـطـفي بر خاكـدا

  چـو ظالـم بـر گلـوي تـشـنة سـيد كَـشَـد خنـجر
  فلك لرزد، ملَك گريـد، زميـن جنبد، جهـان ريـزد

   چـو خواهـد جرعـة آبـي]مـضـطَر[دمِ آخـر شَـهِ 
  هاي جانسـتان ريـزد سـيـه دل در جوابـش طعـنه

  مـگـر جـاي دل آهـن بـود در پهـلـو سـتمـگر را
  ـل بر حـرم بـارِ گـران ريـزدكه از طوق و سـلاس
  ز عـدل داور مـحـشـر نـتـرسـد لَـشـكـر ظـالـم

  كـه آبِ گـرمِ خـنـجـر در گلـوي تشـنگان ريـزد
  تـر قـدم باشـد حسـيـن بـنِ عـلي كز كـوه ثابـت

  نجنـبد از رهِ حـق گَـر بـه سـر كـوهِ گـران ريـزد
  


